
در روز پنجشــنبه سی ام فروردين امســال همايش نکوداشت 
حمدالله مستوفی مورخ، جغرافی دان و شاعر بلندپاية عصر مغول 

در قزوين برگزار شد.
اين همايش از ساعت 8 صبح با حضور بيش از 300 تن از استادان 
دانشگاه، فرهنگيان، فعالان حوزة ميراث فرهنگی، پژوهشگران و 
دوستداران تاريخ و فرهنگ در تالار مهندس سيدمهدی  مجابی واقع 

در »موزة شهر«، مجموعة دولتخانة صفوی برگزار شد.
همايش با همکاری ادارة کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی، سازمان 
ميراث فرهنگی و ادارة کل آموزش وپرورش استان قزوين و با تلاش 
چندماهة گروه های آموزشی درس های تاريخ، ادبيات و جغرافيای 

استان برگزار شد.
برنامه ها در دو نوبت صبح و عصر اجرا شــد: در بخش اول، بعد 
از تلاوت آياتی از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوری اسلامی 
و خيرمقدم گويی مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبير اجرايی 
همايش ـ معصومه ملاحســنی ـ گزارشی از فعاليت های اجرايی 
همايش ارائه کرد، وی گفت از مجموع 52 مقالة دريافت شده 38 
مقاله در حوزة تاريخ، 10 مقاله در حوزة جغرافيا و 4 مقاله در حوزة 

ادبيات بوده که از آن 
ميان 11 مقاله جهت 
ارائه در روز همايش 

انتخاب شده است. 
ســخنران  اولين 
همايش دکتر ناصر 
همایون،  تکمیل 
دبير علمی همايش 
بود. وی با اشــاره به 
شــخصيت و آثــار 
و  مستوفی  حمدالله 
کتاب او »نزهئ القلوب« 
کتاب  کــرد:  اظهار 
اثر  يک  نزهئ القلوب 
جامع علوم انســانی 
اســت که حمدالله 

معصومه ملاحسینی، سرگروه تاريخ، قزوين و مریم مرتضائی، سرگروه تاريخ، ناحيه دو قزوين

تار يخ نگار شاعر
گزارشی از همايش نکوداشت حمدالله مستوفی در قزوين

مســتوفی آن را با انگيزه و عشق و علاقه نگاشته و گفته است: 
»غرض من از تأليف اين کتاب شــرح احوال ايران است«. وی 
يادآور شــد: البته مورخان و جغرافی دانــان پيش از وی نيز از 
احوال ايران، چه در دوره باســتان و چه در دوره اسلامی، سخن 
به ميــان آورده اند، اما در بيان هويــت جغرافيايی ايران زمين، 
مرزها و حدود، ايالات و ولايات، قرار داشتن ايران در کليت نظام 
تاريخــی جهان و غيره، روی هم رفته به گمان برخی محققان، 
در ميان مورخان اصيل عهــد ايلخانی دو کتاب »نظام التواريخ 
بيضايی« و »نزهئ القلوب مستوفی« شايد سرآمد همه تأليفات و 
رسائل آن روزگار باشند. وی همچنين کتاب »تاريخ گزيده« را 

کتاب تاريخ ملی ايرانيان عنوان کرد.
سخنران دوم همايش دکتر حسن بلخاری رئيس انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی بود که با اشــاره به شخصيت بزرگ حمدالله 
مستوفی چنين عنوان کرد: مستوفی فردی بود که »خرد« را در 
کنار »خيال« در آثار خود به کاربرد و همين امر موجب شد تا آثاری 
ماندگار از وی باقی بماند. وی افزود: در طول تاريخ شــخصيتی 
مانند حمدلله مســتوفی بســيار کم داريم و اينجانب تاکنون 
کسی را مانند وی 
بلخاری  نيافته ام. 
با اشاره به کتاب 
 » مه نــا ظـفـر «
حمدالله مستوفی 
گفت: جايگاه اين 
به واســطه  کتاب 
شعر بودنش بسيار 
مستوفی  بالاست. 
در عرصة شــعر و 
ادب اميری می کند 
وزين  را  کلمات  و 
در کنار هم به کار 
می برد. اين استاد 
دانشگاه بيان کرد: 
بخشــی از تاريخ 

گزارش
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عبور و عبرت اســت و حمدالله مستوفی به خوبی توانسته است 
در آثار خود در عرصه های مختلفی چون شعر و تاريخ و جغرافيا و 
همين طور فلسفه اين موضوع را برجسته سازد و نام خود را در تاريخ 
ماندگار کند. وی همچنين گفت: ما در انجمن تلاش خواهيم کرد 
که در سال های آينده همايشی بين المللی در نکوداشت حمدالله 

مستوفی برگزار کنيم.
ســخنران بعدی دکتر عبدالرسول خیراندیش، استاد تاريخ 

دانشگاه شيراز بود.
ايشــان ضمن صحبت های خود در مورد حمدالله مستوفی به 
موضوع کتاب نزهئ القلوب پرداخت و به ديدگاه های نويسندة کتاب 
و اهداف او اشاره کرد و بيان داشت که مستوفی اگرچه ديوان سالار 
است اما از خصوصيات معمول مستوفيان به دور بود. وی در ادامه به 

علل رونق علوم و تأليفات علمای قرن هشتم پرداخت.
دکتر خيرانديش سخنرانی خود را با محوريت کلمه »خوره ها« 

به عنوان تقســيمات اداری در 
حمدالله  نزهئ القلــوب  کتاب 
مستوفی که مطلبی بی سابقه 
و نو بود ادامه داد. وی پيدايش 
بلوک بنــدی را در جغرافيای 
اقتصــادی و سياســی ايران 
شــروع بدبختی هايی دانست 
که منجر به نابودی اقتصادی 
و سيســتم اداری گرديد. وی 
در ادامه چنين عنــوان کرد: 
مستوفی زمانی که از خوره ها 
حــرف می زند اشــاره به يک 
زمان آغازينی دارد که در اين 
جغرافيا و در اين تختگاه، بختی 
برگرفته از آسمان وجود داشت 
که بــرای هزاره هــای متعدد 
سرنوشــت ايرانيان را توأم با 

خوشــبختی تعيين کرده بود، زيرا آنچه در جغرافيای ايرانيان در 
تدبيرهای پيش روی ما مقدر شــده بود، به صورت خوره بندی ها 
آن قدر دقيق و حساب شده بود که می توانست با هر مشکلی خود 
را حفظ کند. مستوفی هرجا نامی از شــهری آورده است عنوان 
می کند که اين شهر را مثلًا لهراسب کيانی ساخت، کيقباد ساخت 
و... در حالی که يک جغرافی دان نيازی به اين صحبت ها ندارد؛ اما 
وی اشاره به يک نظم ازلی می کند که ايرانيان هميشه آرزو داشتند 
تا ابد باقی بماند. دکتــر خيرانديش در صحبت های خود از نظام 
بلوک بندی که از اواســط قرن هفتم تا اوايل دورة پهلوی به عنوان 
سياستی خصمانه و در جهت چپاول گری صاحب منصبان و رسيدن 
به حاکميت در هر بلوک به منظور اخذ ماليات های گزاف، صحبت 
کرد و از مستوفی به عنوان دانشمندی که با زيرکی در جغرافيای 
خود ســابقه تاريخی و آرمان ايرانيان در ملک ايران را با هم آورده 

است ياد کرد. خيرانديش در رابطه با تاريخ نويسی حمدالله مستوفی 
عنوان کرد که تاريخ نگاری مستوفی مانند ساير مستوفيان نيست. 
وی با اشــاره به شاهنامه و زنگ خطر فردوسی از حمله احتمالی 
تورانيان ياد کرد و گفت که در آثار مســتوفی هم يک هم گرايی و 
يک هم سويی پساتورانی وجود دارد، به مانند قوم مغول که بعد از 
هجوم و قتل و غارت، درگذر زمان خود حافظان مرزهای ايران زمين 
شدند. اين همان نکتة تاريخ نگاری حمدالله مستوفی است. او در 
واقع تاريخ و جغرافيا را طوری نگاشته است که آرمان ايرانيان بوده 
اســت. ايشان در ادامه به اهميت و جايگاه جغرافيا نگاری حمدالله 
مستوفی اشاره کرد و گفت بعد از وی کتاب جغرافيای مطرحی در 
ايران نگاشته نشد و کتاب او آن قدر با ارزش بود که در زمان صفويه 
و حتی در دورة قاجار به عنــوان مرجع در اثرها و نگارش ها مورد 

استفاده بوده است.
در بخش بعدی همايش ســه مقاله در حضور هيئت رئيســه 
)دکتر تکمیل همایون، 
مهدی مجابی،  مهندس 
دکتر سیاوش شایان( 

قرائت شد.
اولين مقاله را با عنوان 
»بررســی جغرافیای 
شهری عراق عجم در 
دکتر  ایلخانی«  دورة 
محمد يوسفی قرائت کرد.
و  موقعيت  به  ايشــان 
علت  شــهرها،  وضعيت 
اهميت يافتن تاريخ نگاری 
در دورة مغولی و چرايی 
اســتفاده از رجال ايرانی 
در دربــار مغــول، علل 
علاقه منــدی مغول ها به 
آشــنايی با فرهنگ های 
ديگر ملل و توجه ويژه آن ها به مورخان، علل درباری بودن رجال 
و علمای آن دوره اشاره کرد و در ادامه به منابع حمدالله در نوشتن 

کتب خود پرداخت.
دومين مقاله با عنوان »حمدالله مستوفی و تشیع اولجایتو به 
روایت سکه شناسی« کاری مشترک از سعيد سليمانی و اعظم 
هدايتی بود. سليمانی ضمن قرائت مقاله به تسامح مذهبی دورة 
مغول اشــاره کرد و در باب مذهب الجايتو با استناد به سه نظريه 
در مورد نوع سکه های دورة ايلخانی و موارد ثبت شده روی آن ها 
نظريه مستوفی را مبنی بر شيعه بودن الجايتو قبول کرد و به اين 
ترتيب حضار به ارزش سکه ها در شناخت اوضاع زمانه واقف شدند.

مقاله سوم با عنوان »بررسی تحلیلی ساختارهای تشبیه در 
ظفرنامه حمدالله مستوفی« بود و آن را دکتر علی صفی زاده 
قرائت کرد. وی با اســتناد به ظفرنامه بيان کرد که: مستوفی در 

آرامگاه حمدالله مستوفی
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تلاش بوده کاری همچون شــاهنامه خلق کند. او در بيان منظوم 
خود از اوصاف انســانی بيشترين مقدار اســتفاده را کرده است، 
همين طور از مفاهيم مجرد و انتزاعی، طبيعت، عناصر و اشــياء و 

حيوانات استفاده کرده اما از خيال هرگز.
ادامة اين همايش در بعدازظهر با قرائت شعری از ظفرنامه توسط 
محمدعلی حضرتی مدير کل ميراث فرهنگی استان قزوين ادامه 

يافت.
سپس، دکتر مهدی محبتی دانشيار زبان و ادبيات فارسی در 
دانشگاه زنجان،  سخنرانی خود را با محوريت جايگاه نثر و نظم در 
ادبيات ايران ارائه نمود. وی چنين عنوان کرد که ســلطة نظم بر 
ادبيات فارسی سبب شد نثر از پيشرفت و رشد خود واماند و نتواند 
خود را به جايگاه جهانی برساند. وی گفت: در نظم عقل و عقلانيت 
و خرد جايگاه کم تری نســبت به نثر دارد و نويسنده ای که دست 
به نگارش نثر می زند بايد فردی عالم و عاقل و دارای خرد باشد تا 
بتواند به طور منطقی و علمی مطلبی بنويسد. دکتر محبتی جايگاه 
حمدالله مستوفی را در اين ميان چنين عنوان کرد که وی با اشاره 

به حافظه تاريخی و هويتی ايرانيان دست به نگارش برده است.
در ادامــه، چهار مقاله در حضور اعضای هيئت رئيســه )دکتر 
میرهاشم محدث ارموی مصحح نزهئ القلوب و دکتر مهدی 
چوبینه و دکتر نصرالله پورمحمدی املشــی دانشيار تاريخ 
دانشگاه بين المللی امام خمينی)ره( قرائت گرديد که عبارت  بود از:

»بررسی اوضاع اقتصادی قزوین دوره ایلخانی« مقاله 
مشترک دکتر علی رسولی و مریم پورشیرمحمدی که مريم 
پورشيرمحمدی قرائت کرد. وی به موقعيت حساس جغرافيايی 
شهر قزوين در سده های مختلف و عوامل اين موقعيت پرداخت 
و اينکه تا پيش از اســتقرار اسماعيليان در مناطق کوهستانی، 
اين شهر يکی از مراکز مهم بازرگانی و تجاری به شمار می رفت 
و پس از براندازی اســماعيليان درگيری های ايلخانان با خانات 
اولوس جغتای و ســاخت شــهر ســلطانيه و انتقال پايتخت 
ايلخانان به آن جا باعث شد تا قزوين نتواند به جايگاه اقتصادی 

شايسته ای دست يابد.

ـ »عوامل مؤثر بر گردشگری مقبره های تاریخی، با تأکید 
بر مقبره حمدالله مستوفی«، مقالة دکتر مهشيد شفايی بود که 
قرائت شــد. خانم شفايی به اهميت آرامگاه حمدالله مستوفی در 

بحث گردشگری در سطح ملی و جهانی پرداخت. 

ـ »مرمت آرامگاه مستوفی در سدة اخیر« مقاله مشترک 
محمدعلی حضرتی و معصومه ملاحسنی بود که آن را محمدعلی 
حضرتــی قرائت کرد. حضرتی به تاريخچــة مرمت بنای آرامگاه 
حمدالله مســتوفی و شروع آن در ســال 1319 در دوران پهلوی 
اول و مرمت مجدد در ســال 1333 اشــاره کرد و در ادامه به نوع 
کاشی کاری و مقرنس های پائين گنبد و روند ادامه بازسازی تا زمان 

حال پرداخت.

ـ »اصفهان در آثار حمدالله مســتوفی باتکیه بر تاریخ 
گزیده و نزهئ القلوب« مقاله ديگری بود از دکتر محمدحسين 
فروغی. ايشان به تبيين جايگاه اصفهان در آثار مستوفی و اهميت 

راهبردی اين منطقه در دوران مغول و قبل از آن پرداخت.
ادامه اين بخش از همايش، سخنرانی دکتر حسین اینانلو بود 
که به عنوان سومين سخنران به  جغرافيای قزوين در آثار حمدالله 
مســتوفی و اهميت جغرافيای طبيعی،  اقتصادی و انسانی استان 

قزوين پرداخت.
ســپس در آخرين پنل با حضور هيئت رئيسه؛ )دکتر مسعود 
بیات، دکتر داریوش فامیلی، دکتر ولی الله نظری( مقالات زير 

قرائت شد:
ـ مقالة »بررسی اوضاع مذهبی و پراکندگی آن در ایران 
عصر ایلخانی« را دکتر حسن شادپور قرائت کرد که در آن وی 
به علل اهميت کتاب دايرئ المعارف گونه »نزهئ القلوب« مستوفی 
اشــاره کرد و گفت: »اين کتاب اثری اســت که به طور دقيق و 
مفصــل در رابطه با اوضاع اقتصادی شــهرها و ميزان ماليات ها 
و چگونگی اخــذ آن ها مطالبی بيان می کند و با توجه به اينکه 
مستوفی خود در مصدر امور قرار داشته و به دفاتر و گزارش های 
دولتی دسترسی داشــته گزارش وی برای ما از اهميت زيادی 

برخوردار است.

ـ مقالة »نقد و ارزیابی تاریخ و جغرافیا نگاری مســتوفی 
در نزهئ القلوب« نوشــتة دکتر اخضری، رضوان نعمتی و پروانه 

گودرزی بود که آن را دکتر اخضری قرائت کرد.
در اين مقاله به فراز و فرودهای ايران پس از ورود اســلام اشاره 
شده بود که: »قرون هفتم و هشتم جايگاه وزين تری در علم جغرافيا 
با وجود حمدالله مســتوفی پيدا می کند، جامعيت وی در علوم و 
پهنة اطلاعات او از تاريخ و جغرافيا و دقت نظر در درســتی اخبار 
نوشته شده و فارســی نگاری وی و بسياری ديگر از اين خصايص 
نه تنها مستوفی را برازندة اين جايگاه می کند بلکه هدفی برای بيان 

تحليل گونه و پرداختن اين مقاله شده است.«

ـ مقالة »تاریخ نگاری حمدالله مســتوفی« نوشته نصرت 
رحمانی و سکينه طاهرخانی بود که آن را طاهرخانی قرائت کرد.

در ايــن مقاله رابطة ميان بينش و روش مســتوفی با ســبک 
تاريخ نگاری و تاريخ نگری وی بررسی شده بود و اينکه »نظام فکری 
ايــن مورخ ديوانی و مبتنی بر دو رويکــرد روايی و انتقادی و نگاه 
مشيت باورانه بوده و او ضمن سلطنت گرايی و دفاع از نظام حکومتی 
ايلخانی ايرانی، اطلاعات فراوانی دربارة اوضاع نابســامان سياسی، 
مذهبی، اجتماعی و اقتصادی ايران در دوران مغولان و ايلخانان را 

ثبت کرده است«...
در پايان همايش شــرکت کنندگان در محوطة آرامگاه حمدالله 
مســتوفی حضور يافتند و در آنجا از سنگ مزار جديد اين مورخ و 

جغرافی دان بزرگ رونمايی شد. 

47 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1397


